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ارث زوجه از زمین
جلسه 12 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس تفصیل فرض دوم

بیان نمودیم فرض دوم در بحث این است که اگر برخ از روایات با برخ دیر متحد باشند و 17 روایت نداشته باشیم و قائل
شویم که این تعابیر، تعابیر دارای معنای واحد نیستند ـ بر عس فرض سوم که مگفتیم این تعابیر دارای معنای واحد هستند ـ
مثلا اگر کس گفت ما از لغت استفاده مکنیم که عقار فقط برای زمین خانه مسون استعمال مشود یا با ی مقدار توسعه،
برای زمین مشغوله استعمال مشود ول شامل زمین خال نمشود؛ در این صورت، بین عقار و ارض معنای واحدی نیست؛

ی خاص است و دیری عام است؛ یا کس بوید ضیاع شامل ارض خالیه نمشود و فقط «الارض المشغولة» را دلالت
دارد.

ویند زید فلان مطلب را گفت، منتها یشود که باید قدر متیقّن گیری کنیم. اگر 10 نفر ببر اساس این فرض، نتیجه این م
گفت: زید مگوید در ماه رمضان به 10 مسین اطعام دهید و دیری گفت: به 15 مسین و نفر سوم گفت: به 5 مسین باید
طعام داد، در اینجا وقت ش مشود که زید کدام ی از این تعداد را گفته است؟ قاعده این است که قدر متیقّن مگیریم و

مگوییم قدر متیقّن از آنچه که گفته است، 5 مسین است.

حال، در این بحث نیز برخ از بزرگان به این نتیجه رسیدهاند که اگر گفتیم روایات متحد است ول تعابیر آنها متحد نیست و بین
آنها اختلاف است، در اینجا باید قدر متیقّن از این تعابیر داشته باشیم. یعن ش مکنیم که آیا امام(علیه السلام) فرموده است

زن از خانه مسون ارث نمبرد یا علاوه بر آن، از زمین بستان نیز ارث نمبرد و یا علاوه بر آن، زمین خال را نیز فرموده
است؛ قدر متیقّن مگیریم و قدر متیقّن این است که زن از زمین خانه مسون ارث نمبرد. در نتیجه، فتوا مدهند که محصل

از این روایات این است که زن از زمین خانه مسون ارث نمبرد.

مؤیدات وجود قدر متیقّن

دو مؤید برای این قدر متیقّن ـ زمین خانه مسون ـ وجود دارد. مؤید اول این است که در بسیاری از روایات صحبت از چوب
و خشب و بنا و آجر شده است و این به خانه مسون مربوط است؛ زمین کشاورزی یا بستان یا زمین خال دارای این مواد

نیست؛ پس، معلوم مشود که مراد امام(علیه السلام) زمین خانه مسون هست. مؤید دوم که شاید تیه بیشتر بر روی آن
باشد، حمت است که در این روایات وارد شده است. در این روایات، حمت اینه زن از زمین ارث نمبرد این است که اگر
زن که شوهرش مرد از عین زمین خانه مسون یا قیمت آن ارث ببرد، زن بعداً شوهر مکند و او را در این خانه مآورد و این

سبب فساد در ارث سایر ورثه مشود. بنابراین، برای اینه ایجاد مزاحمت نشود، شارع فرموده است که زن از زمین خانه
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مسون ارث نمبرد. این افراد مگویند این تعلیل در زمین خال و زمین بستان و کشاورزی موضوعیت ندارد؛ مزاحمت در
محل زندگ موضوعیت پیدا مکند. پس نتیجه مشود که زمین خانه مسون قدر متیقّن در این بحث است و زن از آن ارث

نمبرد.

اشالات وارد بر قدر متیقّن گیری از روایات

ما سه قسمت اول این بحث را مپذیریم؛ یعن اگر قائل به اتحاد روایات شدیم و گفتیم تعابیر روایات مختلف هستند، باید قدر
متیقّن بیریم. اما ما در اینجا 17 روایت بیان کردیم که در میان آنها روایت 1 و 12 را بیان نمودیم که متحد هستند؛ همچنین

روایت 4 و 5 و 6 و 13 و 15، و روایت 8 و 11 را گفتیم که متحد هستند؛ اما اینها که تمام روایات نیستند. ما مگوییم اگر این
روایات را مگویید متحد است، خیل خوب، قبول داریم؛ اگر ما بودیم و همین روایات، مگفتیم این نتیجهای که گرفتهاید

درست است؛ اما 3 روایت داریم که این سه روایت ی اطلاق بسیار وسیع دارد و با هیچ ی از روایات گذشته اتحاد ندارد. آن
سه روایت، عبارت است از روایات 14 و 16 و 17.

روایت چهاردم این بود: شیخ طوس باسناده عن محمد بن سنان أنّ الرضا(علیه السلام) کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله
علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شیئاً اینجا دیر «عقار الدور» یا «رباع» ندارد و اطلاق دارد؛ ما نیز گفتیم که معنای لغوی

عقار، مطلق الارض است. در این روایت، امام(علیه السلام) علّت ارث نبردن زن از عقار را بیان مکنند.

در روایت شانزدهم که به صحیحهی احول معروف است، آمده: سمعته یقول: لا یرثن النساء من العقار شیئاً زن از عقار چیزی
نمبرد؛ در این روایت نیز عقار به صورت مطلق آمده است. در جلسه گذشته عرض شد کسان م‌گویند مراد از عقار در این

ونشود که مراد زمین خانه مساست چون مسأله خشب، قصب و طوب بیان شده و این قرینه م ونروایات زمین خانه مس
است؛ حال در این روایت، در ادامه آمده است: و لهن قیمة البناء و الشجر و النخل؛ باید گفت که شجر و نخل، ربط به خانه

مسون ندارد؛ پس، معلوم مشود که عقار، مطلق الارض است؛ ارض که بنا دارد، ارض که شجر دارد و ارض که نخل
دارد؛ یعن بستان، ضیاع و مزرعه را نیز شامل مشود.

نتهی دیر که هم راجع به حدیث 16 است و هم راجع به حدیث 14 است، در حدیث 14 گفتیم که محمد بن سنان مختلففیه
است اما چون مشهور از فقها به این روایت استناد کردهاند و شهرت عملیه وجود دارد، ضعف سند این روایت جبران مشود.

اشال سندی حدیث 16 نیز این بود که حسن بن محبوب مربوط به طبقه 6 است و احول از طبقه 4 است؛ و برای اینه طبقه 6
از طبقه 4 نقل کند، ی واسطه نیاز است؛ بنابراین، روایت مرسل است؛ اما چون مشهور بر طبق آن فتوا دادهاند، ضعف سند

جبران شده و مشل برطرف مشود.

روایت 17 نیز بیان مکند: أنّ النساء لیس لهن من عقار الرجل إذا توف عنهن ش؛ عقار الرجل اعم است، هم زمین خانه
مسون را مگیرد و هم زمین زرع و بستان را شامل مشود.

به این نته دقّت داشته باشید که از مظلومیت ائمه ما(علیهم السلام) این است که با اینه ائمه(علیهم السلام) معدن علم بودند و
جای را سراغ نداریم که کس از آنها سؤال کرده باشد و ایشان بویند جوابش را نمدانم، اما با این حال، افراد مرفتند سراغ

دیران و از آنها مگرفتند.

این نته را هم از مرحوم والد عرض کنم که ایشان در قضیه بقیع که ائمه(علیهم السلام) گنبد و بارگاه داشتند و آن را تخریب
کردند و این را به عنوان ی از ابعاد مظلومیت ائمه(علیهم السلام) مطرح مکردند، والد ما(رضوان اله علیه) مفرمودند اگر از

من بپرسید، مظلومیت ائمه(علیهم السلام) در این نیست که بقاع و گنبد آنها را تخریب کردند؛ این در حدّی از مظلومیت معنا



دارد؛ بله مظلومیت اصل آنها این است که تمام دین را از فقه، اخلاق، سیاست، امور اجتماع و ... این بزرگان در همین مه
و مدینه بیان کردند، اما اسم از آنها نیست. عمران و توسعه اسلام به دست باقرین علیهما السلام و اولاد و اجداد آنها صورت

گرفت، اما صحبت ابوهریره و کسان مثل اینها هست.

حال، در این روایت 17 من به این نته توجه کردم و برای مظلومیت امام باقر(علیه السلام) سوختم؛ ایشان در انتها مفرماید:
هذا واله خطّ عل(علیه السلام) بیده و إملاء رسول اله(صل اله علیه و آله) یعن جای که امام باقر(علیه السلام) که احدی

در عدالت و وثاقت ایشان تردید نرده است، مجبور شود حضرت قسم بخورد؛ قسم که به حسب اول خودشان فرمودهاند
کراهت دارد. یعن حضرت مفرماید ما این حرف را از پیش خود نفتهایم بله این مطلب را از مصحف امیرالمؤمنین که به

خط ایشان و املای پیامبر است بیان مکنیم. همچنین از این روایت استفاده مشود که گاه معصومین(علیهم السلام) مصحف
را به بعض از افراد نشان مدادند.

پس اولین اشال ما این است که شما با این روایات 14 و 16 و 17 چه مکنید؟ این سه روایت که با هیچ روایت متحد نیست و
در آنها کلمهی عقار به نحو کل و عام آمده است؟ اگر این سه روایت نبود، ما با شما در قدر متیقّنگیری همراه مشدیم. شما
آن روایات متحد و مضطرب را کنار بذارید، بیایید سراغ این سه روایت که نه متحدند و نه مضطرب؛ و به نحو عام عقار را

مطرح مکنند. بله، اگر کس گفت که معنای لغوی خاص عقار، فقط زمین خانه مسون است، به او مگوییم که در صحیحهی
احول که نخل و شجر آمده است، با آن چه مکنید؟ از این روایت، معلوم مشود که عقار در مطلق ارض استعمال شده است،

وگرنه این استثنا مشود استثنای منقطع. 

اما اشال دوم: شما ممن است بویید برای قدر متیقّن به تعلیلات و حمتهای وارد در روایات تمس مکنیم که با زمین
خانه مسون تناسب دارد. در این مورد نیز مگوییم: نه، در زمین بستان و زرع نیز ممن است مزاحمت به وجود بیاید و

مزاحمت اختصاص به زمین خانه مسون ندارد؛ ثانیاً، در روایات دو حمت ذکر شده است؛ حمت اول همین است که شما
مگویید، اما حمت دوم این است که در حدیث 2 بیان شده است لیس لها منه نسب ترث به زن ارتباط نسب با مرد ندارد و

إنّما ه دخیل علیهم بله کس بوده که بر این مجموعه وارد شده است؛ پس، معلوم مشود که ارث بردن زن به عنوان زوجیت
تفضل بوده است که خداوند تبارک و تعال مطرح فرموده است.

نباید در مسأله ارث دخالت داشته باشد. از نظر عقلای دارند و ارتباط سبب است که ارتباط نسب قانون ارث فقط بین کسان
نیز همینطور است که مهریه در اختیار زن است و یا زن متواند شرط کند که اگر مرد او را طلاق داد همه دارای مرد را ببرد؛

اما به حسب اول چه وجه دارد که اگر زن مرد، مرد از او ارث ببرد یا اگر مرد بمیرد زن از او ارث ببرد؟ این ارث بردن بر
خلاف اصل اول است ول شارع تفضلا بیان فرموده است. نتهی دیر این است که آنچه در این روایات ذکر شده، به عنوان

حمت است و نه علّت. توضیح این مطلب بماند برای جلسه بعد، انشاءاله بیان خواهیم کرد.

                                                                                            و صلّ اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین 


